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  دهیچک
رایـج،  تفاسیر موجود در باب  نسبت صورت و ماده، خواه سنتی یـا   ۀارسطو بر پای ۀتمایز افراد در فلسف

کوشـد تـا تفسـیري     مقاله حاضر ضمن نقادي از این تفاسیر می. شود می اي بنیادي ظاهر همچون مسئله
ست و به طور اصیل مبتنی  بر فصل دوم از کتاب ت و جدید نسبت به گذشته عرضه کند که  نخومتفا کاملاَ

این مقاله به اعتبار ایـن دکتـرینش برخـی از    . ارسطو است متافیزیکاز کتاب  زتاچهارم و سپس کتاب 
شناسی را در  نین هستیچشناسی و هم مفاهیم بنیادي ارسطو چون چیستی یا ماهیت و به طور کل شناخت

تفسـیر حاضـر سـازگاري مفهـوم     . کنـد  متعدد موجود تبیین مـی جدیدي بر پایه معانی  یک شیوه کاملاَ
هاي تابعی از سویی و  با مفهوم منطق جدید از عبارت) بر پایه تفسیر ما(موجود  دارسطویی از معانی متعد

دیگر با مفهوم صورت تا آنجا که به علم ژنتیک، از منظر نقدي ما به این علم، مربوط است، نشان از سویی 
این به اعتبار این تفسیر، ابعاد پنهان تحلیل ارسطو از معانی متعدد موجود و نسبت آن با کل بنابر. دهد می

کنیم که روش  در فصل پایانی ما استدلال می. شود به طور خاص با تمایز افراد بیشتر روشن می فلسفۀ او و
 .ناپذیري هستند ل چارهئتفسیر سنتی و دیوید راس گرفتار مسا

  فردیت، صورت ژنتیکی ،شناخت شناسی ،هستی شناسی جوهري ،هادزیرن :واژگان کلیدي

  مقدمه
اي یافته بود، با جانشینانش در همان  در حقیقت فلسفۀ یونان باستان که با ارسطو جان تازه

مسلماً تحلیل این تغییر مسیر در خور پژوهشی مبسوط . کرد مسیر ادامه نیافت که ارسطو هدایت می
نا در مسیري هدایت شد که به طور کل براي فلاسـفه یونـان باسـتان    سی به موجب آن ابن. است

هاي فلسفی  بود که با اندیشه گرچه این دیدگاه آبستن نتایج پرباري بود و نهالی می. ناشناخته بود
 ،)Cooper & Fosl, 2010: 644-677(را بـه ارمغـان آورد    حکمت متعالیهبعدي درخت تنومند 

 ـهاي ارسطو مغفول مانـد   ن آموزهیتر يادیم کرد که بنوجود آن موجباتی را فراه با ا بـه شـکل   ی
است کـه در   »معانی متعدد موجود«به طور خاص بحث ارسطو در باب . افتی یسیدگرد يا ژهیو
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شـه و سـاقه   یشـده اسـت و سـپس چـون ر     يبند چارچوب متافیزیکچهارم از فصل دوم کتاب 
 یشناس یگر ارسطو مربوط به هستیوزة مهم دآم. کند یه میک را تغذیزیمتاف يهمه فضا ياستوار

 ـ    یاز معان يبا بحث و يا ژهیاست که به طور و یشناس و شناخت . خـورد  یمتعـدد موجـود گـره م
شناسـی ماتقـدم    شناسـی و شـناخت   جایگاه هستی«با عنوان ) 1394( يگریمؤلف در مقاله د نیا

متعـدد موجـود در    یو از معـان مفهوم ارسط یابیبه ارز» ارسطوییتفسیري از جوهر در مفهوم  در
 يا توانـد مقدمـه   ینسبت با شناخت در نقد انتزاع صورت معقول از جوهر محسوس پرداخت که م

 ـدر خصوص سـابقه ا . شود یبه بحث حاضر معرف سـت کـه اشـاره شـود     ین بحـث نامناسـب ن  ی
فاقـد  اسـت کـه    یاز برنتـانو بـاق   »1درباره معانی متعـدد موجـود در ارسـطو   «با عنوان  يا رساله

. باشـد  ین نم ـآر و منـدرجات مقالـه حاضـر اسـت، گرچـه در تعـارض بـا        یبا خط س یانطباق هر
 پـردازد  یم ـ »اشتراك لفظ وابسته به هسته«ن مفهوم ییبه تب یکتاب کریستوفر شیلد در نیهمچن

  .  Shields, 2007: 237-246)(ار محدود است یل بسین تحلیا
 ۀنکه اگر فلسفینخست ا. ت استیاهم يو جهت دارااز د در نگاه ارسطو ز افرادیتما بحث از

 ـکوشـد فقـط بـه کل    یباشد و م یزها نمین چیتر یشناخت واقع ین چگونگییارسطو قادر به تب ات ی
ایـن بـاب میـدان را بـه      دهـد و در  ترین پایه شـناخت را از دسـت مـی    ن اصیلیقیکند به  ءاکتفا

توجـه دارد  کلـی   ءمقدم بـر اشـیا   ،یئجز ءاشیافلسفی به  ۀزیرا این رشت ؛گذارد وا می ییگرا تجربه
   ).305-80: 1376کاپلستون، (

  واپسین موضوع محمول نهاد یا زیر جوهر بودن هر یک از صورت و ماده در نسبت به - 1
 2زیرا ماهیت ؛شود حداقل در چهار حالت اصلی، اگر نه بیشتر، به کار برده می )جوهر( ةواژ«

آن اسـت   3زیر نهاد. شوند، چهارمی زیرنهاد است پنداشته میجزئی  اي و کلی و جنس، جوهر شئ
از ایـن رو بایـد   . شود که خودش بر چیز دیگري حمل نمی در حالی. شوند که بقیه بر آن حمل می

 »ترین معنا اسـت  حقیقین مفهوم، جوهر در یِ به ا زیرا زیرنهاد. نخست طبیعتش را مشخص کنیم
.(Meta, 1028 b, 28-32 & 1029 a, 1-3) 

                                                         
1. on the several senses of being in Aristotle 

را به کار برده است که به معنی ماهیت است، اما دکتر شرف )  (Essencesترجمه انگلیسی کتاب متافیزك کلمه. 2
ایـن مقالـه میـان چیسـتی و     . را به کار برده است که به معنی چیستی است) (to ti en einaiالدین خراسانی 

 . تر باشد رسد اینجا ترجمه انگلیسی دقیق ماهیت تمایز قائل است و به نظر می
3. substrate   
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بـه چـه   کلی و جنس و نیز صورت یـا مـاده   هر کدام از پرسیده شود اگر  ،فوق بر پایه فقرة
بنـابراین   .نهادنـد  بـه کـدام معنـا زیـر     ها آنهر کدام از  ه شود کهباید پرسید ند، سپسجوهر معنا

. هدایت کند ترین معنا در حقیقی دقیقی از زیرنهاد باید ما را به مفهوم جوهرزدن به مفهوم  چنگ
بـه اعتبـار آنچـه در بـاب زیرنهـاد در فصـل       کوشـد   ارسـطو نخسـت مـی   براي چنین منظـوري  

شـود   جـوهر بـر موضـوعی حمـل نمـی     «: ه کندئشرح ارا دینتعریفی از جوهر بگذارد  می مذکور
اما به این تعریـف تنهـا نبایـد اکتفـا کـرد، چـون       . شوند همه چیزهاي دیگر بر آن حمل می بلکه
چـون  . شود جوهر می »ماده«این تعریف روشن نیست و نیز بر حسب آن زیرا خود . نیست کافی

 »دیگري است گریزد که بگوییم چه چیز ما می جوهر نباشد در آن صورت از چنگ ) ماده(اگر این 
Meta, 1029 a, 9–12),(. کند  ارسطو با اذعان به ناکارآمد بودن تعریف فوق از جوهر تأکید می

اي از  جوهر از نظر جایگاه و نقش هر کدام مستلزم گـزارش پیچیـده  نهاد با  که سنجش میان زیر
به عبارت دیگر او منظور دارد که این تعریف که زیرنهاد صرفاً آن است کـه  . ها است هر دوي آن

شوند، ما را در درك مفهوم  شود، بلکه همه چیزهاي دیگر بر آن حمل می بر موضوعی حمل نمی
پس تعریف زیرنهـاد بایـد مجـدداً پـژوهش     . سپارد ه به گمراه میبرد، بلک جوهر نه تنها پیش نمی

  . اي که ماده نه جوهر باشد و نه زیرنهاد شود به گونه
شـوندگی، بـه    کنندگی و نیـز متعـین   متعین) هویت(اگر گفته شود زیرنهاد چیزي جز منش 

د مواجـه  شود، نیست، سپس با تعریف کـاملاً جدیـدي از زیرنهـا    وسیله آنچه که بر آن حمل می
. تواند ما را از بحـران موجـود رهـا سـازد     فرض نخست ما این است که این تعریف می. شویم می

  .پس پژوهش این تعریف باید در دستور کار اکنون باشد
ایـن  : شناسانه اسـتفاده کنـیم   کند تا از شرطی دو وجهی زبان آنچه تا به اینجا آمد مجاز می

جـوهر اسـت، صـادق اسـت اگـر و تنهـا اگـر از طـرف         ترین معنـی   سخن که زیرنهاد در حقیقی
تـوان پرسـید    اکنون مـی . ها را متعین کند هایش از سویی متعین شود و از سوي دیگر آن محمول

هـا را   شـود، سـپس بتوانـد آن    هایش متعـین مـی   چگونه ممکن است که آنچه به وسیله محمول
رود تا پاسخی مناسـب   مقاله پیش میاین ؟ شویم پارادوکس نمیسازد؟ آیا اینجا ما گرفتار  متعین

  .را جستجو کند
پـس نخسـت مـا نیـاز داریـم تـا       . شـود  بود که ماده جوهر می بحران فوق ناشی از این می

من منظور دارم که مـاده  «: نویسد ارسطو در باب ماده می .ارسطو از ماده را پژوهش کنیم مفهوم
باشد و کیفیتی نیست که به وسیله  ینم] م -شئ مشخص [در خود است چیز جزئی ] تا آنجا که[
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کنند متعین شود، وجـودش از هـر یـک از مقـولات      یک از مقولاتی که موجود را تعریف می هیچ
  ). (Meta, 1029 a, 20-23»متفاوت است

بنابراین به اعتبار تعریف فوق از زیرنهاد، ماده زیرنهاد نیست، زیرا از آن جهت که چیـزي را  
توانـد زیرنهـاد در تعریـف مـا باشـد،       شود، پس نمی له چیزي متعین نمیکند و به وسی متعین نمی
  .باشد اپسین موضوع محمولتواند و یعنی، نمی

ها با اجسـام، سـپس    ارسطو پس از بحثی فشرده در باب نسبت انفعالات، افعال و توانمندي
بحـث او  در هنگـام ایـن   . پـردازد  به نسـبت درازا و پهنـا و ژرفـا بـا مـاده و نیـز بـا جـوهر مـی         

شود که هستی زیرنهاد یا واپسین موضوع محمول، به طـور بنیـادي بـا هسـتی مـاده       می متذکر
توانـد از هسـتی    اینجا نسبت هستی به ماده تلویحی است، چرا که ماده با نظر به خـودش نمـی  (

هـایش   تواند محمول اي متمایز است، تنها به این دلیل که ماده نمی به طور ریشه) برخوردار باشد
: تـرین معنـی جـوهر باشـد     تواند در حقیقی ها متعین شود، پس نمی را متعین کند و یا از سوي آن

، و هستی آن غیـر از هسـتی هـر    شوند ها بر آن حمل می اینهست که هر یک از  )چیزي(زیرا «
گیرند، اما خود آن محمـول   زیرا چیزهاي دیگر همه محمول جوهر قرار می ؛یک از مقولات است

 ،است، نه کمیتی و نه هیچ چیز دیگـري » چیزي«نه  زیرنهاد در خود بنابراین واپسین. است ماده
امـا ایـن فقـره ظـاهراً      ).Meta, 1029 a, 23-26( » ... هـا هـم نیسـت    هاي این ها و نفی سلب

زیرنهاد در  این واپسینشود با وجود آن،  زیرا مجدداً ماده واپسین زیرنهاد می. پارادوکسیکال است
  . ...ها هم نیست هاي این ها و نفی سلب ؛دیگرياست، نه کمیتی و نه هیچ چیز » چیزي«نه  خود

پـس بـراي او جـوهر و نیـز     . گـذارد  تأکید مـی » چیزي«ارسطو در این فقره بر روي کلمه 
پـس بـه   . باشند که هر یک از مقولات بـر آن حمـل شـوند   » چیزي«الامر  نهاد باید در نفس زیر

از این رو زیرنهـاد حتـی اگـر واپسـین باشـد،      . ی مقولات جدا استاش از هست موجب آن هستی
از ایـن منظـر   . شناسانه باشد، نبایـد جـوهر خوانـده شـود     شناسانه و شناخت فاقد تعین هستی اما

 :نویسـد  هنگـامی ارسـطو مـی   . در گرو دو تعین مذکور اسـت ) به جز جواهر مجرد(جوهر  هستی
به طور خاصی به جـوهر تعلـق دارد، و از ایـن رو    ) دیتفر(" این چیز بودن"و  "جدا بودن" زیرا«

تري نسبت بـه مـاده جـوهر     به طور حقیقی "مرکب از صورت و ماده"رود که صورت و  گمان می
گذاریم، چون هم متأخر و هم  پس اکنون سخن جوهر مرکب از صورت و ماده را کنار می. هستند

بایسـته اسـت کـه جـوهر بـه معنـی        پس. همچنین ماده به یک معنی آشکار است. آشکار است
  . )1029a ،27-35متا، (» ترین است انگیز زیرا این تحیر. صورت را پژوهش کنیم
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توانـد جـوهر باشـد و در نتیجـه زیرنهـاد       کند که ماده نمـی  اینجا ارسطو آشکارا تصریح می
. داکنون زیرنهاد آن است که خودش به حقیقت خودش متعین باش ـ. ترین معنی نیست حقیقی در

کنـد و نیـز از سـوي     هـایش را متعـین مـی    ایـم کـه چگونـه محمـول     اما هنوز ما روشن نکـرده 
خواننده محترم باید عنان صبر را رها نکنـد، چـون پاسـخ مـا بـه      . شود هایش متعین می محمول

  . یابد سراسر این مقاله بسط می
خـود و  کند که چگونه ممکن است که جوهر به طـور در   این پرسش خودش را تحمیل می

باشد، به عبارت دیگر خودش با نظر به خودش متعین باشـد، بـا وجـود آن    » این چیز«براي خود 
چیزهاي بسیار دیگر هم باشد؟ مفسران سنتی وحدت نوعی افراد را به اعتبار وحدت اعراض ذاتی 

اه جدا بودن این دیدگ. دهند ذاتی توضیح می کنند و تمایز افراد را بر پایه تمایز اعراض غیر قرائت می
. در حالی که اشاره ارسطو در فقره فوق به صورت است نه ماده. دهد و فردیت را به ماده نسبت می

گوید و  زیرا اندکی قبل از بحثش در باب فردیت صورت، یعنی جدا بودن و این چیز بودن سخن می
  . ق انکار کندکوشد وجود و هستی ماده را به طور مطل طور که نشان دادیم می قبل از آن همان

توانـد همـه    پرسش فوق همراه با این پرسـش اسـت کـه چگونـه زیرنهـاد از سـویی مـی       
ها متعین شود؟ این پرسـش   هایش را متعین کند و در همان حال از سوي همان محمول محمول

هایی هستند کـه ایـن مقالـه در سراسـر      ترین پرسش اي و آنچه قبلاً پرسیده شد بدون شک پایه
ها نه تنها پاسخ به مسـئله فردیـت    در حقیقت پاسخ به آن. ها مشغول است ه آنمباحث خویش ب

هاي سازنده یک شئ  ترین مسئله فلسفه، یعنی تبیین نسبت میان مؤلفه است، بلکه پاسخ به مهم
  . و صورت است

در بسط این نکته لازم است به جدیت متذکر شـویم کـه ارسـطو بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه         
تأکید  ، ضمن»...شود که بیش از هر چیز به جوهر تعلق داشته باشند تصور می بودن و فردیت جدا«

کنندگی صورت در جدا بودن و فردیت، وجود جوهر را در گرو این دو مشخصه تبیین  بر نقش تعیین
زیرا این موجود قبل از هر چیز به موجب . باشد» این صورت«پس باید صورت یک چیز . کند می

بنابراین منظر تفسـیر  . است» این چیز«و » جدا«و به موجب صورتش  صورتش این موجود است
است و سپس توسط مقولات عرضی این چیز » بسیار چیز«بلکه » این چیز«سنتی که صورت نه 

شود که مقولات نه  با تأمل در فقره فوق این فرض تقویت می. شود با فقره فوق ناسازگار است می
با وجود آن هستی صورت از هستی . توانند بیرون از آن باشند می توانند جدا شوند و نه از صورت می

دهد که صورت نه عنصر است و نه  توضیح می زتاارسطو در فصل هفدهم کتاب . مقولات جدا است
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هایش  با وجود آن صورت بدون مؤلفه. ها متمایز است مرکب از عناصر، یعنی هستی صورت از آن
تواند باشد و این در  ها بدون یک صورت مقدم نمی میان مؤلفه هاي تألیفی وجود ندارد و نیز نسبت

در حقیقت همه . اي است که این مقاله در صدد پاسخگویی به آن است ترین مسئله حقیقت مشکل
  . باشند هاي فوق صورت گوناگون این پرسش اخیر می پرسش

جـوهر اسـت کـه     ترین معنـی  با عنایت به آنچه تا به اینجا آمد هنگامی زیرنهاد در حقیقی
نهـاد جـدا از    ممکن است که زیر پس نا. ها متعین شود هایش را متعین کند و از سوي آن محمول
پـس  . هـایش باشـد   هایش باشد؛ و در همان حال ناممکن است که آن متکی به محمول محمول

ایـن  . هاي مقولات بـا صـورت و بـا محوریـت صـورت اسـت       حیات جوهر نوعی زندگانی نسبت
  .مباحث بعد بسط این نکته است. تواند باشد، مگر جوهر جدا و فردیت داشته باشد یزندگانی نم

  هایش یا معانی متعدد موجود نسبت واپسین موضوع محمول با محمول -2
ــه«: نویســد ارســطو در فصــل دوم کتــاب چهــارم مــی  ــه گون هــاي بســیار  واژه موجــود ب

و نیـز بـه گونـه همنـام      ؛سـت اما راجع بـه یـک مفهـوم و یـک طبیعـت معـین ا       شود، می گفته
گونه که هر چیز تندرست منسوب بـه تندرسـتی    رود، بلکه به همان به کار نمی) اسم اشتراك به(

هـاي دیگـر را    و نیـز واژه ... یک چیز براي نگهداشـت آن، چیـز دیگـر بـراي ایجـاد آن،      : است
معانی گوناگون بـه کـار   بنابراین واژه موجود در . روند یافت که به همین گونه به کار می توان می
. ، زیرا جوهرنـد »هستند«شود  رود، اما همیشه با ارجاع به یک اصل، به برخی چیزها گفته می می

 اي به سـوي جوهرنـد،   دیگران به دلیل اینکه تعدیلاتی از جوهرند، دیگران به دلیل اینکه پروسه
ها و عبارات نسبت  رند یا واژهتباهی یا فقدان جوهرند یا کیفیات جوهرند، یا توالد و تناسل جوه یا

  (Meta, 1993, 1003 a, 32-35; 1003 a1-8).» ... داده به جوهرند 
هایش به سبب نسبتی که  است که محمول واپسین موضوع محمول به این معنا جوهر پس

از ایـن منظـر بحـث مـا متسـري بـه       . کننـد  نمایی و عرضه مـی  نظام موجودات را باز دارندآن با 
مجـدداً  : کنـد  قبل از بحث بیشتر سؤالی بنیادي خودش را تحمیل مـی . نه موجود موجودات است

باید پرسید که جوهر چیست؟ از این رو نه تنها مباحث ما تا بـه اینجـا تعریفـی جـامع و مـانع از      
جوهر عرضه نکرده است، بلکه چنین تعریفی در تبیینی مشروح است که تا پایان این مقاله ادامه 

یر پاسخ به پرسش فوق که مستلزم شرح فقره فوق از متافیزیک است بـه مفهـوم   در مس. یابد می
اکنـون مناسـب اسـت    . کنـیم  تندرستی به مثابه جوهر که موضوع علاقه ارسطو است توجه مـی 

بپرسیم تندرستی به چه معنا جوهر است و نظـامی از موجـودات بـه اعتبـار تندرسـتی چیسـت و       
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هایش جـدا از صـورتش وجـود دارنـد؟      هایش و نیز مؤلفه لفهچگونه است؟ آیا تندرستی جدا از مؤ
  چگونه جوهر تندرستی و نیز افراد متعددش وجود دارند؟ 

یک چیـز  : هر چیز تندرست منسوب به تندرستی است«: کند ارسطو در فقره فوق اظهار می
گهداشـت  مسلماً چیز یا چیزهایی که بـراي ن . »... براي نگهداشت آن، چیز دیگر براي ایجاد آن 

) این موجـود (یا ) این چیز(تندرستی هستند تنها به اعتبار اینکه براي نگهداشت تندرستی هستند 
هستند، همچنین چیز یا چیزهایی که راه به سوي تندرستی دارند، تنها بـه اعتبـار اینکـه راه بـه     

  . هستند و به همین ترتیب) این موجود(یا ) این چیز(سوي تندرستی دارند 
ن توجه است اگر ما هرکدام از این امور یا موجودات را ملاحظه کنـیم از سـویی   آنچه شایا

تـري   تري هستند و از سوي دیگر فعلیت یا صـورت نـوعی جـنس سـاده     جنس موجود انضمامی
اما این فرمـول چـرا یـک دارو    . براي مثال یک دارو داراي فرمولی محاسبه شده است. باشند می

امـا ایـن   . واه براي ایجاد تندرستی یا راه به سـوي آن دارد است و سم نیست؟ روشن است که خ
اي از داروها به مثابـه موجـودات قـرار دارد کـه ضـمن تمایزشـان بـا         دارو و فرمولش در سلسله

کنند کـه شـرح و    هاي مختلفی از مفهوم سلامتی ایجاد می داروهاي دیگر نسبت خاصی با بخش
شـماري از موجـودات و    شاید بتوان کثـرت بـی   .بسط آن به دلیل فضاي محدود ما ناممکن است

هـاي   مسلماً چنین نسبت. ها به همدیگر و نسبت هر یک را با تندرستی تصور کرد هاي آن نسبت
  . انگیز است اي از هستی موجودات اعجاب درهم پیچیده

اگر شخص بگوید آنچه این شئ را دارو ساخته است فرمول آن است که صورتی ازلی است 
روشن اسـت  . تواند آن را به سم تبدیل کند اما تغییراتی در این فرمول می. ا تندرستینه نسبتش ب
ها بـا تندرسـتی نـاممکن     تواند انکار کند که تشخیص این دارو از سم بدون نسبت آن کسی نمی

هـاي مختلـف    پس چیستی این دارو در نسبتش با سلامتی و داروهاي دیگر و نیـز بخـش  . است
دهید تا ما  اکنون اجازه می. هاي آن و همچنین با سموم است لامتی و بخشسلامتی و نیز با ناس

این ادعا که ارسطو چیستی یا ماهیـت  : توانیم بگوییم پس ما می. بگوییم چیستی در نسبت است
» ایـن چیـز  «کنـد و آن را   کند که در ماده یا طبیعت حلول مـی  را صورت ازلی منفردي تعلیم می

گـوییم وجـود    گرچه فقراتی در متافیزیک براي خلاف آمد آنچه ما می. سازد فاقد اعتبار است می
دهد تـا مفهـوم و    گذارد به ما اجازه می دارد، اما به اعتبار آنچه که در باب معانی متعدد موجود می

  .  معناي این فقرات را با دقت بیشتر و بر پایه جایگاهش در متن دنبال کنیم
عناصري تأثیر این دارو را کاهش یا افزایش دهد، طبیعی  ساز با دستکاري عنصر یا اگر دارو
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با وجود آن، این دارو همان کار قبلی را با شدت یا ضعف . گیرد است فرمولی جدید جاي قبلی را می
اگـر تعریـف   . هاي مذکور اندکی تغییر کنند شود نسبت دستکاري عناصر سبب می. دهد انجام می

الاختلاف این دو دارو مربوط  به الاشتراك و ما به ود، پس ماش هاي مذکور ظاهر می چیستی در نسبت
حال اگر دامنه تغییرات تا آنجا بسط یابد که دیگر نتوان آن را دارو خواند چه . هاست به چیستی آن

پاشد و نوع جدیدي از چیستی بـه   اینجا چیستی قبلی به طور کل می. بسا تبدیل به یک سم شود
هـاي جدیـدي بـه جـاي آن      پاشد و نسـبت  هاي مذکور از هم می تزیرا نسب. نشیند جاي آن می

کند آن طور که نظـام   ها تغییر می پس اجازه بدهید ما بگویم صورت با دستکاري مؤلفه. نشیند می
بنابراین ظهور یک موجـود بـه مثابـه دارنـده     . شود جوهري سامان یافته قبلی مطلقاً دگرگون می

هاي  س یک موجود در یک نظام جوهري به مثابه نسبتپ. هاي خاصی است چیستی درگرو نسبت
هاي دیگري  با وجود آن یک نظام جوهري به مثابه یک موجود مجدداً با نظام. کند خاصی ظهور می

  . طور که شرح آن افتاد اي دارد همان هاي ویژه از موجودات نسبت
ایـن چیـز جزئـی     با عنایت به آنچه آمد جوهر فراتر از این چیز جزئی است و در عین حـال 

باشـد، چگونـه؟ همـه موجـوداتی کـه در نسـبت بـه تندرسـتی موجـود هسـتند            منفرد هم مـی 
الاختلافشان مربوط به ساختار درونـی   به الاتحادشان مربوط به نسبتشان با تندرستی است، ما به ما

 هنگـامی کـه از ایـن   . ها موجودي از قلمرو تندرستی باشـند  هر یک است، درست تا آنجا که آن
به عبارت بهتر موجود در نسبت با تندرستی نیستند . الاشتراك ندارند به قلمرو خارج شوند دیگر ما

رسد تا به اینجا منظور ارسـطو از معـانی متعـدد     به نظر می .بلکه موجود به معناي دیگري هستند
  .  اي روشن شد موجود به نحو شایسته

اما هـر  . ی با داروي بیهوشی ندارددر توضیح بیشتر، قیچی جراحی یک قیچی است و نسبت
یکی قیچی خاص براي جراحی خاصی است و دیگري . باشند ها امري براي سلامتی می یک از آن

پس این دو، موجوداتی از قلمرو جراحی خاص . داروي بیهوشی خاصی براي آن عمل جراحی است
چنانکه علـم  . باشند میاز سوي دیگر همۀ این قلمروها در زیر قلمرو جراحی به طور کل . هستند

هر یک از اشیاء مذکور خودش از یک سو یک . نظري جراحی زیر قلمرو جراحی به معنی عام است
شناسی با یک فعلیت معین است و از سوي دیگر جنسی از یک نظام بالاتر است که  نظام هستی

و نیـز  اما اگر کسی بگوید دانش و عمـل جراحـی قلـب    . توسط صورتی دیگر داراي فعلیت است
ذاتی از هم جدا  ها در اعراض ذاتی مشترك و در اعراض غیر هستند و آن) افراد جراحی(جراحی مغز 

هـاي پیچیـده    هاي مشخصی نسبت تواند به طور روشنی و در نسبت شوند، آیا این شخص می می
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سل ها را به یکدیگر و سپس به قلمرو جراحی و همچنین به قلمرو سلامتی نشان دهد؟ او با تو آن
بنابراین قرائت ارسطو به وسیله . تواند شاهکار ارسطویی را نشان دهد ذاتی نمی اعراض ذاتی و غیر

تواند پتانسل حقیقی فلسفه او را نشان دهد در حقیقت قلب حقیقـت ایـن فلسـفه و     امري که نمی
در حالی که روش ما چنان است که حتی قـادریم ایـن   . فروش شکسته سفال به جاي طلا است

  . هاي منطق فرموله کنیم ها را به طور نمادي در نسبت تنسب
هاي بنیادي ضروري است براي تحلیل تمایز  اي استوار که متضمن اصل تا به اینجا شالوده

  . بنابراین تئوري مشروح زیر از تمایز افراد بر پایه شالودة بنیادي فوق استوار است. افراد فراهم شد

  افراد و تعریف چیستیتمایز  -3
ساخت صوري  تمایز تنها به اعتبار یک نوع دافرا با عنایت به آنچه آمد مبرهن شد که تمایز

هاي فـوق مـا مقـدمتاً     همچنین به اعتبار تحلیل. یک فرد از فرد دیگر قابل تبیین است مادي -
هاي منطقی میان  اجازه داریم تا این اصل را مفروض بگیریم که صورت فرد چیزي جدا از نسبت

هـا   ها چیزي جـدا از صـورت حـاکم بـر آن     هاي میان مؤلفه اش نیست و نسبت هاي سازنده مؤلفه
گرچه مسـتندات لازم بـراي   . ها وجود ندارد ها و جدا از نسبت نیست، یعنی صورتی بر فراز نسبت

پیشرفت بعـدي بحـث، ایـن     این اصل در مبانی که در قبل مذکور شد نهادینه است، با وجود آن
هـاي منطقـی    صورت سقراط همانا همه نسبت: بر پایه این اصل. سازد تدل میاصل را بیشتر مس

شـباهت و اخـتلاف ایـن دو    . کنـد  ممکن قابل تصور است که او را از صورت کالیاس متمایز می
تقریباً مشابه است با وحدت و اختلاف دو دارویی است که در بالا شرح داده شـد؛ امـا نـه بـه آن     

تواند مانند وحدت دو  کالیاس میسقراط و وحدت نوعی پس . و بغرنج سادگی، بلکه بسیار پیچیده
وحـدت سـقراط از کالیـاس    تمایز و توانیم بگوییم  ما می .امور تندرستی که مذکور شد تبیین شود

با پیشـرفت ایـن بحـث    . متضمن در تمایز و وحدت ساختار مقولی سازنده سقراط از کالیاس است
بـا  . شـود  ها به اعتبار ساخت مقولی حفظ مـی  ر هر یک از آندهیم که صورت انسانی د نشان می

هاست، آن طـور کـه ایـن     ها صورت خاص هر یک از آن وجود آن جوهر یا صورت هر یک از آن
 باشند، چگونه؟    هاي مقولی سازنده فرد نمی صورت جدا از نسبت

 د، سپسمحدود باش مقولات عرضیبه تمایز سقراط و کالیاس فرض خلف ما این است که 
هایی ذاتی واحدي انسان باشـند و سـپس بـه اعتبـار      ویژگی به اعتبار ن دو شخصآید آ لازم می

 به اعتبـار ایـن فـرض لازم اسـت کـه چنـین      . خارج از ذات از یکدیگر متمایز شوندهاي  ویژگی
باشند، سپس لازم است موجوداتی وجود داشـته باشـند    شناسی جوهري بیرون از هستی یمقولات
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تحلیل ما از مفهوم  اما تالی این شرط به اعتبار. شناسی جوهري نباشند یک نظام هستی که داخل
 بایـد  تمـایز فـوق  بـه ناچـار   . بنابراین مقدم باطل است. ارسطو از معانی متعدد موجود باطل است

 ي آیـا تمـایز چنـین  امـا  . اسـت  شناسـی جـوهري   هستیدر خود نچه باشد که متضمن آناشی از 
 هـا  آنشود  مینلازم  ، یعنیه سقراط و کالیاس چیستی متمایزي داشته باشندکگیرد  مفروض نمی

هاي بنیادي گذاشته شده در مباحـث گذشـته چنـین     هر چند اصل ؟دو ذات متفاوت داشته باشند
اي طرد فرض فوق را دنبال خواهیم  اما در روند بحث، ما به طور ریشه. سازد فرضی را مطرود می

تغییرات پیوسته در داروي مذکور سبب : تواند چنین باشد رسش فوق میپاسخی اجمالی به پ. کرد
اگر صورت نوعی وجـود دارد کـه مسـتقل از سـاختار مقـولی      . شود تا دارو تبدیل به سم شود می

آمیزي مقولات عرضی است تبدیل دارو به سـم چگونـه قابـل     صورت فردي یا به طور مسامحت
هـاي میـان    ولی فرد چیزي جدا از جامعیـت نسـبت  توجیه است؟ همچنین اگر ساختار صوري مق

مقولات است، یعنی قابل تقسیم به ذاتی و عرضی اسـت آن طـور کـه مفسـران ارسـطو تأکیـد       
هـا   اند، سپس مبناي منطقی و عقلی ما براي انسان بودن سقراط و کالیاس و نیـز تمـایز آن   کرده

سـت کـه متاسـفانه بـه طـور      چون دو انسان چیست؟ پاسخ مفسران سنتی وجود تعاریف سنتی ا
  . در پیشرفت بحث این مهم روشن خواهد شد. اند نادرستی فهمیده شده

. مشترك هسـتند » حیوان ناطق«در سخنی ساده سقراط و کالیاس هر دو در صورت عقلی 
اما بحث ما نشان داد تا آنجـا کـه بـه چیـنش دقیـق      . ها یکی است پس از ماهیت یا چیستی آن

ط است چیستی سقراط از کالیاس جداسـت و مـا دو فـرد متمـایز داریـم      هاي مقولی مربو نسبت
پس به اعتبار معانی متعـدد موجـود، یعنـی بـه اعتبـار      . طور که ما دو داروي متمایز داشتیم همان

ها دو چیستی داریم، در حالی که تعریف به نوع به اعتبـار منطـق سـنتی     چینش مقولات یا مؤلفه
  تواند حل شود؟     رادوکس چگونه میاین پا. نافی دیدگاه فوق است

رسد پاسخ مناسب به این پارادوکس مشروط به این است کـه نخسـت مفهـومی     نظر میه ب
اجمالی از شدن را بیان کنیم و سپس مفهوم ارسطو از معانی متعدد موجود و ساختار ژنتیکی یک 

ه صـورت و آهنـگ   هـاي سـازند   موجود را سنجش کنیم؛ و مجدداً از چینش مقولاتی چون مؤلفه
اي سخن گفته شود که تمایز افراد را شرح بدهد و سپس بـه اعتبـار    ها به گونه تغییر میان نسبت

همچنین مجدداً هنگـام  . شناسی بازشناسی شود این شرح و در هنگام آن تمایز چیستی از هستی
شرح فوق به شرح وحـدت و اخـتلاف تعریـف بـه نـوع در شـیوه سـنتی بـا تعریـف چیسـتی و           

  .حل پارادوکس فوق است شویم که راه شناسی به اعتبار معانی متعدد موجود مشغول می تیهس
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بلکه ما میدانی از مباحث مختلـف داریـم   . بنابراین امکان این بحث به شیوه نردبانی ممکن نیست
  . کنند اند و از هم تغدیه می که از سویی از همدیگر متمایز هستند و از سوي دیگر در هم پیچیده

کند تا نکات تاریـک بحـث را روشـن     کمک می» شدن«اهی اجمالی به دیدگاه برنتانو ازنگ
: کنـد  پـژوهش مـی   ناظر به دو تفسـیر متفـاوت  را » شدن« ،فعل زیر عنوان بحث قوه واو  .کنیم

چیزي وجود بالقوه است که طبیعـت یـا هنـر بتوانـد آن را از     ... « متذکر است که  تفسیر نخست
امـا ایـن   . لفعل سازد، یعنی آن چیز بتواند از طریق شدنی واحد بالفعل شـود طریق عملی منفرد با

اول . ؛ بنابراین شدن و پایان آن همزمان نیسـت ... تواند آنی باشد  شدن، حتی اگر واحد باشد، نمی
اي مضـاعف   پـس موضـوع داراي قـوه   . شود شود و سپس تکمیل می موضوع سهیم در شدن، می

اینجا وضعیت مضاعف بالقوه در خـود و در  . با خود صورت -2ت؛ و با شدن صور -1است، یعنی، 
   ).Brentano, 1975: 37(» مفهومش تنها یک موضوع واحد است

جنبش، فعلیت بالقوه با نظر به خودش است، درست آن طور که ... « : تفسیر دوم اشاره دارد
است که چیـزي را  صورت سنگ معدن، فعلیت سنگ معدن با نظر به خودش است، یعنی فعلیتی 

به عبارت دیگر، جنبش را یـک بـالقوه   . سازد که به طور بالقوه در داخل این وجود بالقوه است می
دهـد کـه در حالـت     کند و شکل می بالقوه چیزي را تأسیس می(دهد  کند و شکل می تأسیس می

  .).Ibid 38(» بالقوه به مثابه وجود بالقوه در این حالت است
. کند کنندگی صورت را براي شدن صورت انکار می یر دوم نقش هدایترسد  تفس به نظر می

؛ پس صورت و جنـبش یکـی   »جنبش، فعلیت بالقوه با نظر به خودش است«از منظر این تفسیر 
ها  بر این اساس صورت از اجتماع مؤلفه. ها است به عبارت بهتر صورت نسبت بالفعل مؤلفه. است

کنـد   توان گفت صورت با جنبش ظهور می تنها می. رود ر میها فرات هاي آن و حتی اجتماع نسبت
اینجا مـا  . شود با وجود آن خود صورت در جریان جنبش دگرگون می. کند و جنبش را هدایت می

گوییم، بلکه تغییر صورت را موکول به ظهـور فـرد جدیـد     از تغییر تدریجی در صورت سخن نمی
گوید که صورت جدیـد   ید زیر صورت حاکم میتفسیر نخست از قوام صورت جد. کنیم معرفی می

رسد تفسیر دوم بر ظهـور صـورت جدیـد     به نظر می. تواند چیز دیگري چون فرد جدید باشد نمی
گوید، براي مثال ظهور صورت چدن هنگام ترکیب روي  همزمان با ظهور جنبش جدید سخن می
ظهور صورت فـرد  » شدن«از  بر پایه هر دو تفسیر فوق. و قلع یا مفرغ هنگام ترکیب قلع و مس

پـس جایگـاه   . توان تصدیق کرد بدون اینکه هیچ ردپایی از صورت نـوعی در میـان باشـد    را می
  . صورت نوعی کجا است؟ ما یک پاسخ کاملاً ابتکاري به آن داریم
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موجودات آن طور که بـر   نظامشناسی جوهري به مثابه  هستیاز منظر نقدي ما، یک نظام 
موجود شرح دادیم با یک نظام ژنتیکی حاکم بر یک موجود نباتی یا حیوانی به  معانی متعددپایه 
در درون یـک   چگونگی انتشـار افـراد  به عبارت دیگر تحلیل  .تواند موازي تلقی شود اي می گونه

شناسی به اعتبار معانی متعدد موجود مشابه تحلیل چگونگی انتشار افـراد در یـک    ساختار هستی
وانی به اعتبار ساختار ژنتیکی حاکم بر آن است؛ اما چنـین سنجشـی مسـتلزم    موجود نباتی یا حی

این نقد چارچوب کاربردي این دانش را بـه  . تحلیلی انتقادي از علم ژنتیک در مفهوم حاضر است
نظام ژنتیکی یک «اي که ما بتوانیم از  دهد به گونه چارچوبی نظري در باب یک موجود تغییر می

توانـد مـا را بـه مفهـوم جدیـدي از دانـش        از این رو نقد حاضر می. گوییمسخن ب 1»زنده موجود
گرایی بر پایه معانی متعدد  ژنتیک هدایت کند که نقش مؤثري در تبیین مفهوم جدیدي از ساختار

معرفی خواهد ، ساختاري از موجود را مفهوم نظري ما از موجود زندهپس . موجود داشته باشد
م ارسطو از معانی متعدد موجود و نیز چگونگی تمایز افـراد، همچنـین   که به اعتبار آن مفهوکرد 

  .    یابند ها با یکدیگر وضوح می قوام صورت فرد به اعتبار نسبت مؤلفه
بر پایه مفهوم ارسـطو از معـانی   » زنده نظام ژنتیکی موجود«پس از یک سو، مفهوم نظري

هاي جـانبی آن،   متعدد موجود و تئوري شود، از سوي دیگر مفهوم معانی متعدد موجود استوار می
ها را جزء به جزء شـرح   توان آن آیند، به طوري که می به اعتبار مفهوم نظري مذکور به وضوح می

کنیم کـه   به دلیل محدویت حاضر به اجمال از نظام ژنتیکی یک موجود بحث می. و توصیف کرد
  .  عاري از ابهام نیست

روف پژوهشـی در خصـوص چگـونگی تبیـین     تاکنون دانش ژنتیـک هـم خـویش را مص ـ   
نکرده است که بر مبناي آن هویت یا صـورت یـک فـرد را از فـرد     » زنده ژنتیکی موجود نظام«

شناسی فرد را تا حـدودي   شناسی و رفتار با چنین تبیینی صورت فرد ریخت. دیگر بازشناسی نماید
هاي سازنده ایـن صـورت،    ؤلفهبنابراین صورت به این معنا ریشه در نسبت میان م. کند عرضه می

  .  یعنی نظام ژنتیکی این موجود دارد
هـا در یـک    اکنون علم ژنتیک هم خویش را صرف پژوهش کارکرد یک یا گروهـی از ژن 

براي مثال، تولید گوشت یا شیر و نیز مطالعه یک بیماري و مبـارزه  . نماید ویژگی مورد مطالعه می
ویت فرد بر مبناي دانش ژنتیک با نظر به خودش ممکن از سوي دیگر تبیین چیستی یا ه. با آن

                                                         

ترین ساخت ممکن مانند جسم یـا جسـم    زنده در مفهوم حداقلی ساده منظور ما از کلمه موجود خواه زنده یا غیر. 1
 .تواند انسان باشد نباتی است و در مفهوم حداکثري می
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ها و عناصري ملاحظـه   ها را مؤلفه نیست؛ زیرا چنین پژوهشی قبل از هر چیز نیازمند است تا ژن
سپس به اعتبار این فـرض  . اند کند که بر پایه تئوري ارسطو از معانی متعدد موجود سازمان یافته

ظـام ژنتیکـی هنگـامی ممکـن اسـت کـه بتوانـد همـه         تواند مفروض بگیرد که تبیین یک ن می
بنـابراین  . هاي تـابعی منطـق جدیـد نشـان دهـد      هاي مذکور را در نسبت هاي میان مؤلفه نسبت

دستیابی به نظام ژنتیکی یک موجود و نیز صورت فرد صرفاً به اعتبار یک محاسبه منطقی قابـل  
. که ممکن است در محاسبه منظـور کنـد  ها را تا آنجا  هاي میان مؤلفه انجام است که همه نسبت

فرسـا اسـت کـه محصـول همکـاري       حصول یک نظام ژنتیکی براي یک موجود کـاري طاقـت  
دانشمند علم ژنتیک، اگر او چارچوب نقدي ما را بپذیرد، و منطق دانی است که تئوري ارسـطو از  

    .   معانی متعدد موجود را تئوري عام حاکم بر نظام موجودات به حساب آورد
شود که افراد مختلـف   ها سبب می اکنون لازم است بپرسیم چه و چگونه تغییراتی در مؤلفه

گوییم چیستی همانا یـک نظـام ژنتیکـی اسـت کـه محصـول        وجود داشته باشند؟ مقدمتاً ما می
کند  به اعتبار آنچه گفته شد این ادعا هدایت می. هاي بالفعل است ها یا ژن هاي میان مؤلفه نسبت

یابی به شرح ذیل  به اعتبار این سخن تمایز افراد قابل رد. رت فرد چرا و چگونه وجود داردکه صو
قبل از آن مناسب است تا به طور مختصر اشاره کنیم که منطـق جدیـد ایـن امکـان را در     . است

نشـان بـدهیم کـه     f(x)ها را با صورت منطقـی   گذارد تا نقش یک یا گروهی از ژن اختیار ما می
تـر تقسـیم    تواند بـه سـاده   ترین صورت یک موجود بنیادي باشد، موجودي که نمی ساده تواند می

هاي منطقی است  و یا ردیفی از چنین صورت f(x)پس یک موجود یا داراي صورت منطقی. شود
قابـل   Xدر حقیقـت  . شود ها در ساختار تعیین می ها بر پایه نحوة ایستایش آن که نسبت میان آن

  .شود ملاحظه می» این موجود«است که پس از محاسبه چیستی » ی فردصورت منطق«تعیین 
بندي کنیم و سپس چیستی  اکنون اجازه بدهید تا تمایز افراد را بر پایه تمایز چیستی عبارت

  .  شناسی متمایز کرده و صورت نوعی را توضیح دهیم را از هستی
روشـن  . ی والـدینش اسـت  کند یک مولود ترکیبی از ساختار ژنتیک ـ علم ژنتیک تصریح می

اگـر اینجـا از تـأثیر محـیط و تربیـت      . است که ساختار ژنتیکی مولود متفاوت از والدینش اسـت 
کننـده اسـت، مولـود بـه دلیـل سـاختار        ها بسیار مؤثر و تعیین نظر کنیم، هر چند نقش آن صرف

چیسـتی   پـس . شناسی متمایز از هر فرد دیگـري اسـت   شناسی و نیز رفتار ژنتیکیش جنبه ریخت
زیرا محال است دو نفـر باشـند کـه داراي    . آن چنان است که از هر فرد قابل تصور متمایز است

هـا   تمایز بنیـادي آن . بر همین اساس تمایز میان افراد عددي نیست. نظام ژنتیکی واحدي باشند
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هاي فردي است، خـواه از جنبـه ریختـی و     است که موجب ظهور استعدادهاي متفاوت و ویژگی
هـا اسـت، خـواه بـه      هاي خاصی از مؤلفـه  در حقیقت صورت یک فرد محصول نسبت. رفتاريیا 

کننـد و خـواه بـه     که در تقویم صـورت ورود مـی  ) ها اینجا بخوانید ژن( هاي بالفعلی  اعتبار مؤلفه
کنـد؛ امـا ایـن بحـث بـه       اعتبار نسبتی که یکی با دیگران و خواه نسبتی که با صورت برقرار می

اینجا گزارش اجمالی از بحث غالـب و مغلـوب بـودن    . عی بودنش عاري از وضوح استدلیل انتزا
هـاي متمـایز و افـراد     هـاي افـراد چیسـتی    تواند کمک کند که چگونه به اعتبار صورت ها می ژن

  .  شوند متمایز تولید می
شـود، چـرا    مقدمتاً مناسب است بپرسیم، چرا از یک والـدین فرزنـدان متفـاوت تولیـد مـی     

ها که بر پایه منوسلولی یـا سـلول بنیـادي     قلوهاي همسان بر هم منطبق هستند، چرا همسان دو
هـا از   شوند به سختی از هم متمایز هستند؟ علم ژنتیک نشان داده اسـت کـه همـه ژن    تولید می

شود، اما تمایز افراد مربوط به این است که کـدام یـک یـا کـدام      کم کاست منتقل می والدین بی
اکنون اجازه بدهید تا بگویم . باشند، در زبان این مقاله کدام یک یا گروه بالفعل باشندگروه غالب 

پس فرزنـدان یـک   . هایی است که بالفعل هستند صورت فرد یا چیستی یک موجود به اعتبار ژن
اکنون تمایز افـراد بـر مبنـاي ردیفـی از     . والدین از منظر صورت فردي یا چیستی متمایز هستند

بنـدي   سازند قابـل عبـارت   شان می هاي منطقی فعل که صورتی بالفعل به اعتبار نسبتهاي بال ژن
اگـر چیسـتی و صـورت یکـی و همـان      . پس از منظر نقدي ما تمایز افراد به چیستی است. است

شوند، پس تا به اینجا بحث ما بـر شـناخت فـرد     هستند و افراد بر پایه صورت فردي شناخته می
شناسـی   همچنین ظاهراً تا به اینجا بحث هستی. توسل به تعریف به نوعمتمرکز بوده است بدون 

  .مغفول مانده است
اینجـا  (هـا   اکنون نیاز است روشن شود به وجود آمدن یک فرد جدید نه تنها نیازمند مؤلفـه 

هاسـت؛   ي بالفعلی است که صورتش را تأسیس کند، بلکه نیازمند حـوزة کـاملی از مؤلفـه    )ها ژن
قلمرویی کـه منبـع    ،شناسی خوانده شود اي که باید هستی حوزه. لفعل است یا بالقوهخواه آنچه با

اما هیچ ضرورتی وجود نـدارد کـه ایـن منبـع تـا ازل      . پایان انتشار افراد را در خود نهفته دارد بی
  .  منشاء افراد یک نوع باشد

هـا   یـا یکـی از آن  ها و  بر پایه آنچه متذکر شدیم، از آنجا که صورت محصول اجتماع مؤلفه
ها است، امکان ظهور صورت فرد یا افرادي با تمایز یا  نیست، بلکه فعلیتی است که مستقل از آن

ها وجود دارد، یعنی امکان ظهور افرادي وجود دارد  تمایزهایی متفاوت از چرخه روال عادي تفاوت
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تولید افراد نباتی یا ظهور ظهور افراد حیوان از چرخۀ عادي . ها را نوع جدیدي خواند که بتوان آن
. فرد یا افراد انسانی از چرخه ظهور عادي افراد حیوانی بر پایه چنین مضمونی قابل توجیـه اسـت  

شود، بلکـه چگـونگی    بنابراین بر پایه بحث ما از معانی متعدد موجود نه تنها تمایز افراد تبیین می
مفهوم معانی متعدد موجود و بسـط آن در  پس فلسفه ارسطو به اعتبار . آید تکوین انواع به نور می

شیوه مقاله حاضر قادر است تکوین انواع را تبیین کند بدون اینکه نیازمند به تبیین عقل فعال به 
  .  کردند اي باشد که متفکران دوره میانه آن را تبیین می شیوه

به منظور بحث در باب تبیـین صـورت نـوعی در مقالـه حاضـر و سـنجش آن بـا دیـدگاه         
هـاي علـم ژنتیـک و نیـز آنچـه در بـاب معـانی         فسران سنتی، مجدداً باید گفت به اعتبار آموزهم

هـا و عناصـر بسـیاري در یـک نظـام       تـوانیم بگـوییم کـه مؤلفـه     متعدد موجود گفتـیم مـا مـی   
اما چه بسـا در تکـوین   . داخل نیستند» این صورت«توانند باشند که در فعلیت  شناسی می هستی
تـوان گفـت    از شـدن مـی   1به اعتبار تفاسیر نخست برنتانو. هور خواهند کردهاي بعدي ظ صورت

تـوان   یک جنبش است و به اعتبار تفسیر دوم وي مـی » پایان«که چیستی به مثابه یک فعلیت، 
هـا بـه    اي از پایان یا جنبش اما سلسله. گفت چیستی صورت یک جنبش و نیز خود جنبش است

اگـر  . یک فعلیت یا یک صورت فـرد شـناخته خواهنـد شـد     وجود خواهند آمد که هر کدام چون
رسد کـه مـا در هجـومی از     شناخت، به شناخت صورت افراد قابل تعدیل است، سپس به نظر می

هـا را از دسـت    بنـدي اشـیاء و نسـبت آن    شـویم کـه عنـان طبقـه     هاي منفرد گرفتار می شناخت
نظـر بـه خودشـان شـناخت تـک تـک       شماري از اشیاء که با  در حالی که کثرت بی. خواهیم داد

گیرنـد بـه    هاي نسبتاً محدودي جـاي مـی   رسد، به اعتبار صورت نوعی در گروه ها ناممکن می آن
پس نقش مؤثر صورت نـوعی در تسـهیل   . سازند اي که امکان شناخت و ارتباط را میسر می گونه

ست که در واقعیـت امـر   اما تحلیل ما نشان داد که صورت فرد ا. ناپذیر است شناخت و زبان انکار
 . وجود دارد، همان طور که ارسطو تأکید کرد

در تصدیق بحث ما از وحدت چیستی و شئ منفرد، ارسطو به طور مشخص در فصل ششم 
. ٢)1030a ، 29-30متـا،  (» ضرورتاً یکـی و هماننـد؟  ) شئ منفرد(آیا چیستی و «: پرسد میزتا از 
یکـی و هماننـد، آن هـم نـه     » چیسـتی «و » ئ منفردش«: کند پس از تحلیلی بغرنج تأکید می او

                                                         
1. Brentano 

سی آن مغایرتی ندیدم از ترجمه حقیقت آنجا که این مؤلف میان ترجمه انگلیسی متافیزیک و ترجمه فار در. 2
ام، اما هر کجا کلمه  فارسی دکتر شرف الدین خراسانی استفاده کرده و کلمه متا در ابتداي ادرس را به کار برده

Meta به کار رفته است، معرف متن ترجمه انگلیسی است که توسط این مؤلف به فارسی برگردانده شده است .  
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همانا شناختن چیسـتی آن اسـت، چنانکـه ارائـه     » شئ منفرد«بالعرض، و نیز اینکه شناختن هر 
هـا   اگـر آن ). b، 19-22 1030متـا، (» دهدکه هر دو ضـرورتاً یکـی هسـتند    شواهد نیز نشان می

فـرد شـناختنی نیسـت، بایـد     ضرورتاً یکی هستند، نخست ادعاي مفسران سنتی کـه جزئـی یـا    
در ادامـه ایـن بحـث و در تصـدیق مقالـه      . گردیم ما در فصل بعد به آن بر می. ناپذیر باشد توجیه

کند که جـواهر در مفهـوم    حاضر ارسطو در فصل مذکور در گزارشی به شدت بغرنج استدلال می
 .(Meta, 1030 a, 29-32 and 1031 b, 1-19) افلاطونی وجود ندارند 

شود که اگر صور مجرد در مفهـوم   ین راستا کاپلستون به استناد به ارسطو متذکر میدر هم
گیـرد از نظـر    او نتیجـه مـی  . ها وجود داشته باشـند  ها و نفی افلاطونی وجود دارد باید صور سلب

). 337-336: 1386کاپلسـتون،  (ارسطو صور نامحسوس سرمدي جدا از اشیاء فردي وجود ندارد 
کرد که وجود جواهر، در مفهوم افلاطون، نه تنها با اسـتلزامات ارسـطویی کـه     توان استدلال می

هـا مسـائل    متضمن در مفهومش از معانی متعدد موجود است ناسازگار است، بلکه قبول وجود آن
کنـد   اي را در خصوص کارکرد زبان و ارجاع به اشیاء حتی در چارچوب ارسطویی ایجاد می عدیده

  .  کنیم لیل محدویت این مقاله خودداري میها به د که از طرح آن
توان نتیجه گرفت که صورت نوعی تـا آنجـا کـه یـک نـوع را از       به اعتبار این مقدمات می

بـه منظـور شـرح    . سازي است سازي افراد و انضمامی کند نوعی عمل یکپارچه افرادش متمایز می
  .این نکته لازم است تا مفهوم تعریف به نوع را تحلیل کنیم

توانیم متوجه شـویم کـه    با اندك دقتی ما می. کند سطو نوع را به اعتبار ذاتیات تعریف میار
مجدداً اگر ما همـۀ مباحـث انجـام شـده در     . ذاتیات، براي ارسطو، تعریف به جنس و فصل است

ترین معنی و نیز مفهوم معانی متعـدد موجـود کـه در     خصوص ماده، صورت و زیرنهاد در حقیقی
م این مقاله متذکر شدیم را مرور کنیم، سپس وقوف خـواهیم یافـت کـه جـنس     بخش اول و دو

است که هر یک به اعتبـار نسـبتی کـه بـا     ) فیلوژنتیکی(شناسی  هاي اجداد قابل تحلیل به مؤلفه
هاي بـالفعلش درك   بنابراین ما همیشه جوهر را یک جا با همه مؤلفه. جوهر دارند موجود هستند

هـا موجـود اسـت اکنـون خـودش       هاي منطقی میان این مؤلفه ر نسبتصورت که اعتبا. کنیم می
بخشد کـه ارسـطو ایـن نقـش را      ها نقش خاصی می ها است و به هر یک از آن فعلیت بخش آن

فعلیـت ایـن   . اش پس موجود فعلیت و منشاء اثر اسـت بـه اعتبـار معنـی    . کند موجود معرفی می
ها بالفعل در مفهوم  زیرا همۀ مؤلفه. د استها چیزي جز صورت نیست که همانا صورت فر فعلیت

گشـاید تـا همـه     یک قلمرو را می» تعریف به نوع«از این منظر ارسطو با . اند جنس نهادینه شده
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به عبـارت دیگـر تعریـف بـه نـوع بـراي ارسـطو عملـی چـون          . عناصر مختلف را یکپارچه کند
پـس  . شـود  خوانده مـی  1تگریشناین عمل در انگلیسی این. سازي است سازي و انضمامی یکپارچه

تعریف به نوع به جاي آنکه براي ارسطو یک کلی تهی باشد چونان کلی است که همـه افـراد را   
  . به طور انضمامی در خود دارد

  نگاهی انتقادي به مفهوم دیوید راس از تمایز افراد و بسط بیشتر مباحث گذشته  - 4
: نویسـد  چنانکـه او مـی  . دانـد  مـی » فردیتاصل «دیوید راس تأکید دارد که ارسطو ماده را 

گرایش ارسطو به کشف اصل فردیت در ماده ناشی از تسلط ایده انواع اخیر بر ذهـن او اسـت،   «
هایی وجود دارند که هسـته طبیعـت همـه افـراد را      یعنی این مفهوم که ترکیبات ثابتی از ویژگی

کـه طبیعـت در صـدد حفـظ کـردن و      ها صرفاً آنچه هستند  ها حاضرند؛ و این سازند و در آن می
ها از اهمیت و ثبات کمتري برخوردار هسـتند و شایسـته    همه تفاوت. ست ها جاویدان ساختن آن

» ها حاصل وحدت صورت واحـد بـا مـاده متفـاوت هسـتند      باشند، بنابراین تفاوت نام صورت نمی
)Ross, 1995: 177 .( 

ارند که هسته طبیعت  همه افـراد را  ترکیبات ثابتی از ویژگی هایی وجود د«این سخن که 
، نه تنها در چارچوب »ها است که طبیعت در صدد حفظ کردن و جاویدان ساختن آن... می سازند

گیرد، بلکه با روح فلسفه ارسطو ناسازگار است و با  مفهوم ارسطو از معانی متعدد موجود جاي نمی
 . اصلاحاتی، موافق مفهوم افلاطون از جوهر است

هـاي   و پیـدایش صـورت  ) ابـداع جـوهر جدیـد   (باید میان پیدایش نسـل  «: نویسد راس می
براي دومی نیـاز اسـت    ؛در اولی باید صورت از قبل در منشاء موجود باشد. تمایز گذاشت... جزئی

امـا از طریـق    ؛در این مورد صورت ازلـی نیسـت  . که تنها به طور بالقوه از قبل وجود داشته باشد
در یـک آن  . دهـد  آید، بلکه به طور دفعی در یک پروسه رخ مـی  جود نمییک روند تدریجی به و

 (Ross, 1995: 181-182).» آید نیست و در آن دیگر هست، اما هرگز به وجود نمی

کنـد کـه    ، آشکارا تصـریح مـی  »در اولی باید صورت از قبل در منشاء موجود باشد«عبارت 
وعی در اجداد قبلی متضمن اسـت؛ از ایـن   تکوین یک نوع، صرفاً به این دلیل است که صورت ن

ایـن تفسـیر بـه ایـن سـبب      . منظر صورت انسانی در حیوان و یا حتی گیاه پیشاپیش وجـود دارد 
بخش است که ضمن اینکه به طور ضمنی اشـاره دارد کـه صـور موجـودات پیشـاپیش       نارضایت

                                                         
1. integration 
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سـطو علیـه افلاطـون    در حالی که نقـد ار . شود فایده می وجود دارند، بر طبق ان  نقش جنس بی
ها و طبایعی مقدم بر مثل یا ایدوس وجـود دارد، یعنـی وجـود     مبتکر همین نکته است که جوهر

اگـر وجـود جـنس     (Meta,1030 a, 29-32 and 1031 b, 1-19).قابل انکار است  جنس غیر
براي وجود صورت ضروري است، پس صورت باید به اعتبار جنس تولید شود، درست بـه همـان   

به اعتبار علم ژنتیک ما مبرهن کـردیم کـه صـورت    . ه که فرزند بدون والدینش محال استانداز
پس وجـود یـک صـورت    . شود تواند از والدین منتقل شود، مگر طی فراشدي تولید می فرزند نمی

. نیازمنـد فراشـدي اســت کـه تنهـا بــه اعتبـار فعالیــت سـاختار ژنتیکـی معینــی ممکـن اســت        
هاي که کم و بیش ما در این مقالـه تصـریح کـردیم     زم است، شرطهاي خاصی لا شرط بنابراین

موضـوع پـژوهش قـرار    آنچه ما تا به اینجا در ایـن مقالـه   . لازم است تا یک صورت تولید شود
توان به اعتبار وجود دوقلوهاي همسـان یـا دانـش     کند که می هایی را تصریح می شرط ،ایم داده

  . سازي آزمون شود همسان
توانـد بـا تکـوین انـواع      روشنی نشان دادیم که چگونه مرز تولید افـراد مـی   همچنین ما به

الخط فاصل میان زایش نسل و تغییرات جزئـی توسـط    کند، یعنی ما نشان دادیم که رسم تداخل
با وجود آن تفسیر راس و به طور کل تفسیر سنتی، قدر مسـلم، از برخـی   . راس فاقد اعتبار است

تواند یکـی   به طور خاص فقره ذیل می. کنند ثار دیگر ارسطو تغذیه میفقرات در متافیزیک و آ از
پـذیر، بـدون تبـاه شـدن؛      یا باید جاویدان باشد؛ یا تباهی ضرورتاً) صورت(ما این ا«: ها باشد از آن

کـس صـورت را    لکن در جاي دیگر مبرهن شده اسـت کـه هـیچ   . مدنآمده بدون پدید آپدید  یا
وجـه   پذیر جدا یا مفارقند هنـوز بـه هـیچ    که آیا جوهرهاي چیزهاي تباهیاما این...  کند نمی تولید

  . )b ،14-16 1043 ،متا( »... روشن نیست 
ما در پایان بخش سوم این مقاله نشان دادیم که جاویدان بودن صورت در تعـارض نیسـت   

 ـ   . ها تبیین شود هاي منطقی میان مؤلفه که جوهر به اعتبار نسبت ار نقـد  امـا مفهـوم سـنتی اعتب
در حقیقت این نقد محدود به این نیست که صورت جـدا از  . گیرد ارسطو از افلاطون را نادیده می

بلکه ارسطو با نقد افلاطون یک رویـارویی تمـام   . امور جزئی یا به عبارت بهتر جدا از ماده نیست
اي از ایـن چـالش بنیـادي     پـژوهش حاضـر بخـش قابـل ملاحظـه     . گـذاري کـرد   عیاري را پایه

تواننـد در مفهـوم    آن طور که ما نشان دادیم اگر صـور نمـی  . کند ناپذیر را طرح و رسم می ازشس
توانند از ماده جـدا باشـند، پـس چگونـه مـا       افلاطونی براي ارسطو وجود داشته باشند، یعنی نمی

  توانیم بگویم در همان مفهوم افلاطون جاویدان هستند؟  می
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پذیر جدا یا مفارقند  ینکه آیا جوهرهاي چیزهاي تباهیاما ا«: شود هنگامی ارسطو متذکر می
کند تـا مفهـوم او را از جاویـدان     به طور روشنی او دعوت می» ... وجه روشن نیست  هنوز به هیچ

  . در تفسیر راس این ملاحظات مفقود هستند. بودن متمایز از افلاطون بفهمیم
ساده نیست، بلکه ماده ة ک نوع مادی ،کثرت افراد ءاما منشا«: نویسد میراس در جاي دیگر 

که براي تحقق صورت خـاص یـک    است در حقیقت کیفیات متفاوتی از ماده. کیفیت یافته است
 ها آنهر کیفیت خاص نوع خاصی از گوشت و استخوان است که صورت انسان با . فرد نیاز است

از نظر کیفی شوند  میاگر دو بهره از گوشت و استخوان که با صورت انسان متحد . شود متحد می
اولـی باشـند تمـایزي     مادة ها آنتوانند دو انسان متمایز فراهم کنند، چنانکه اگر  یکی باشند نمی

کـه   سقراط و کالیاس در حالی. ، یعنی صورت متفاوت باشندویژگیباید در  ها آن. کنند ایجاد نمی
   (Ross, 1995: 177). »در صورت خاصشان اشتراك دارند در صورت مادي متفاوت هستند

استخوان ناشی از غالب و هاي گوشت  تمایز در حصه بر پایه آنچه تا به اینجا آمد باید گفت
هر حصـه   ناشی از صورت خاصی است که یعنی. ها است یک یا گروهی از ژنبودن مغلوب  نیز و

 ـ. اش یک موجود است گوشت یا استخوان دارد که خود این حصه به اعتبار صورت و ماده ون اکن
هاي کالیاس است، بر اسـاس آنچـه    هاي سازنده بدن سقراط متمایز از حصه تصور کنید که حصه

امـا ایـن   . شـوند  قبلاً گفته شد ضرورتاً سقراط و کالیاس به اعتبار دو چیستی از هـم متمـایز مـی   
یابنـد، آن طـور کـه قـبلاً از آن      انضمامیت مـی » سازي شناخت یکپارچه«هاي متمایز در  چیستی
  . اما در راس و مفسران سنتی چنین فهمی غایب است. سازند گفتیم، صورت نوعی را میسخن 

بخـش   نچه اصل فردیت جواهر انضـمامی را نارضـایت  آ...  «: نویسد در جاي دیگري او می
در . ناشـناخته اسـت  اعتبـار خـودش   است، زیرا ماده بـه   ن جواهرآجنبه مادي تکیه بر سازد،  می

جدا از جواهر (کند که بیشتر چیزهاي واقعی در جهان  نما هدایت می ناقضنتیجه متاین نتیجه به 
  ). Ibid( »مانند به طور کامل ناشناخته باقی می) محض

تحلیل ما تا به اینجا این ادعاي راس را که اصـل فردیـت مبتنـی بـر جنبـه مـادي اسـت        
  .  طل استاعتبار ساخت، یعنی مقدمه این گزارش را باطل کرد، در نتیجه تالی با بی

الزاویـه متمـایز    مثلـث قـائم  از ضـلاع  الا مثلث متساويچگونه : پرسیم در توضیح بیشتر می
هـا   آنایش تایس ـ ة، یعنـی بـه نحـو   اسـت اختلاف این دو از سویی به کیفیـت مربـوط   . شوند می
اعتبـار مفهـوم   به . مربوط استبه نحو اعلاء  به طور روشنی به نحوه توزیع کمیتگردد، اما  می بر
و غیـره تنهـا    ات و نیز نسبت و جهـت یکیف ،کمیات، مقولاتی چون معانی متعدد موجودرسطو از ا
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به طور روشنی نحوه ایسـتایش هـر یـک از    . ها و عناصر بنیادي ساخت انواع مثلث هستند مؤلفه
تواند مثلث با نظـر بـه خـودش باشـد،      ایا می. ها جدا از چگونگی توزیع این مقولات نیست مثلث

الساقین است؟ مسـلماً پاسـخ منفـی     الاضلاع و نه متساوي الزاویه و نه متساوي نه قائمچیزي که 
پـس چگونـه ایـن    . است و چنین مثلثی وجود ندارد، مگر در قلمرو شناخت آن طور که تبیین شد

باشـند، بلکـه    ها بیـرون از ذات نمـی   مقولات بیرون از ذات هستند؟ از منظر این مقاله نه تنها آن
از . کنـد  ها را عرضه مـی  ها شرح چگونگی ایستایش هر یک از مثلث منطقی میان آنهاي  نسبت

شناسد، اما هرگز توجه نکرده است که شناخت  ها را می آغاز هندسه تاکنون بشر مثلث و انواع آن
هاي سازنده است و هرگز دقت نکرده است که به اعتبار  هاي منطقی میان مؤلفه ما در گرو نسبت

الاضـلاع و غیـره    هر یک از مقولات ما شمار نامحدودي از افراد مثلـث متسـاوي   شمار کثرت بی
الاضلاع به یک تغییر ناچیز در یک مؤلفـه متمـایز از دیگـري     این مثلث متساوي. خواهیم داشت

. پس تنها این باقی است که تحلیل ما در باب چگونگی وجـود صـورت نـوعی را بپـذیریم    . است
هـا   ثلث ناشی از کارکرد تألیفی مقولات است هر چند که ما از آنبدون شک شناخت ما از یک م

ایم که یک صورت نوعی ازلی از مثلث داریم کـه   با وجود آن ما چنان تصور کرده. ایم غفلت کرده
  . اند افراد آن به اعتبار تمایز مادي شکل گرفته

ود شناخت ریشه در کارکرد خ» فرض انگاشتن صورت نوعی پیش«در حقیقت این تصور یا 
متأسـفانه  . شـود  دارد که از رهگذر انضمامیت بخشی همه افراد ممکـن قابـل تصـور ایجـاد مـی     

اعتبـار صـورت نـوع معرفـی      فرض را واقعی گرفتند و صورت فرد را بـی  مفسران سنتی این پیش
اگر ما به درستی دقت کنیم متوجه خواهیم شد کـه مفسـران   . دهد کردند، چنانکه راس انجام می

گویند، مثلاً حد باز بودن زوایا، براي مثلث، و نیز نحـوة ایسـتایش اضـلاع آن در     ه ما میسنتی ب
شناخت ضروري نیست، تنها این سخن که مثلث داراي سه ضـلع اسـت کـه همـدیگر را قطـع      

من دوسـت دارم بگـویم در جـا زدن    . کند اند، یعنی تعریف به ذات، شناخت ما را کفایت می کرده
  نگري نیست؟  آیا از چنین ساده چند هزار ساله بشر

سپس تأکید کند که افراد ایـن  . الزاویه بودن یک صورت نوعی است اگر شخص بگوید قائم
در حقیقت او اندازه داشتن اضـلاع را بـه   . شوند الاضلاع تولید می هاي مختلف نوع به اعتبار اندازه

سه ضـلع و نیـز سـه زاویـه      کند که سه ضلع داشتن و ایستایش همان اندازه بنیادي ملاحظه می
هـاي میـان    سـازد نسـبت   آنچه یک مثلث را در معناي منطق ریاضی مـی . داشتن را براي مثلث

هاي بیشتري را شامل شود فردي را با دقت بیشتر  هاي مذکور است که به هر میزان نسبت مؤلفه
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مثـال یـک    آنچه قابل توجه است این نکته است که این تحلیل منطقـی، بـراي  . کند فرموله می
  . مثلث در بحث ما، منطبق با بحث ارسطو از معانی متعدد موجود است

  گیري  هجنتی
مقالۀ حاضر تفسیري کاملاَ متمایز نسبت به تفاسیر سنتی و نیـز جـاري از ارسـطو عرضـه     

به اعتبار این تفسیر محتواي متضمن در متافیزیک ارسطو با منطق جدید و علم ژنتیـک  . کند می
هـاي بعـدي کـه ایـن مؤلـف در پـی        رسد به موجب این تفسیر و بسط به نظر می .خورد گره می

ست مفهومی جدید از دانش متافیزیک ظهور خواهد کرد کـه نـه تنهـا صـورت، چیسـتی و       ها آن
ها را معانی متعـدد موجـود    هاي ویژة میان موجودات که ارسطو آن شناسی را بر پایه نسبت هستی

ها موازي یافتیم تبیین خواهـد شـد،    هاي تابعی گزاره م فرگه از نسبتخواند و ما آن را با مفهو می
هاي  ضمن اینکه محدویت. بلکه مفهوم جدیدي از گزارش فرگه و منطق جدید ظهور خواهد کرد

علوم جدید در فهم موجود و وجود به طور خاص فهم از حیات تا آنجـا کـه صـرفاَ بـر ریاضـیات      
ن ما به سوي درك جدیـدي از نفـس و حیـات هـدایت     شود و به موجب آ متکی است روشن می

 14همچنین بسط مفهوم فردیت نیازمند پژوهشی نقدي از مقالاتی است که در بنـد  . خواهیم شد
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